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 تزهایی برای عمل 

 گیلاسیانروزبه 

 

 باورانعلیه شناختیکم. 

به شود رمز و راز جهان را شناخت و به واسطه این شناخت قادر بود باور، کسی است که معتقد است؛ میشناخت

، جادوگر باشد؛ چنان متصور است باورشناختهایی در خصوص آنچه قرار است اتفاق بیفتد دست زد. اگر بینیپیش

تواند بایدها و نبایدهای علوم غریبه را شناخته و از طریق دریافت قوانین حاکم بر آن به تصرفی در جهان دست که می

دهد. اگر ، عالم دینی باشد؛ همین کار را از طریق تمسک جستن به آیات و روایات انجام میباورشناختیازد. اگر 

سازی قوانینی دارد که بتواند و آزمایشگاهی سعی در مدوندانشمند علوم طبیعی باشد با استفاده از مشاهدات تجربی 

 به نوعی شناخت نایل آید. 
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به حرف واداشته و گزینیم، توان به واسطه زبانی که بر میزبان را میان این است که جهان بیباورشناختفرض تمام 

را، یکی زبان جادو را، یکی زبان  کند، یکی زبان تجربهبشناسیم. یکی زبان ریاضی را برای توصیف جهان انتخاب می

توانند ان معتقدند میباورشناختیا همان علوم انسانی نیز  «محورزیست»های شناخت جهانشعر را و ... . در خصوص 

های نسبتا دقیقی از تحولات جامعه با بینیسان پیشقوانین حاکم بر زبان موضوع شناخت خود را درک نمایند و بدین

ها فرضه یا پارادایم نظری و با چه پیشبه این دارد در کدام نظری بستگی تنها همه چیزه دهند. ئشناخت اراتوجه به این 

 باشیم. ای سعی در دستیابی به این شناخت داشتهو ابزارهای نظری

ناپذیری قطعی شناخت است. این عدم قطعیت مختص علوم بحث بر سر امکان ؛سخن بر سر نسبی بودن شناخت نیست

کند، چون خود به مثابه داستان شناخت کار می با این وجود،تر است. انسانی نیست اما تبلور آن در این علوم قابل درک

کند. از این رو صحبت بر سر های هستی دخیل میهای خود را ساخته و در بازی/جدال واقعیتای، واقعیتیا افسانه

توان قاعده بازی معرفت را دریافت، سر این است که چگونه مینسبی بودن حقیقت یا واگذاری آن نیست. صحبت بر 

 یب شود. های رقبستان با نظریهمبادله و بدهچرخه با آن گلاویز شد و قصه و روایتی را ترتیب داد که بتواند وارد 

شود ، سبب میدرخود است نه یک هدف و وابسته به امور غیرشناختییک ابزار  ،آگاه بودن به اینکه خود شناخت

 خطاهای زیر را مرتکب نشویم:

تزهایی قطعی ندهیم و دیگران را نسبت به گشوده بودن آینده  ؛وضعیت داریمیک به واسطه شناختی که از  -1

 های شناختی خود نکنیم. بینیمحاط و اسیر پیش ،از هر حیث

 شناخت را به دستورات چه باید کرد و چه نباید کرد فرونکاهیم. -2

، خود نوعی وسیله ابتدایی برای زدون «آشنایی»شناخت به معنای شناخت را وسیله در افکندن ترس نکنیم.  -3

 ترس بوده است. 

 ان در آییم. باورشناختباشیم و نه تحت سلطه  باورشناختنه  -4

 

 باوران دوم. علیه تاریخ

باور، هایی برای آموختن دارد. تاریخدرس کند تاریخ به صورت استقراییی است که فکر میباورشناختباور، تاریخ

 دو ،توان با مطالعه تاریخ از یک سوراخداند. فرضش این است که میتاریخ را چراغ راه آینده میای افراطی به گونه
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در خود  های ناشناخته زیادی، بلکه دهلیزها و چهرهبار گزیده نشد. اما تاریخ نه یک سوراخ و نه یک جانور گزنده

دانیم که هیچ چنین خواهد شد. اما می ،چون چنین بوده ؛گویددهد و میها اهمیت میباور به شباهتمستتر دارد. تاریخ

تواند شنا کند؛ چرا که بار دوم، نه آن رودخانه همان رودخانه است و نه آن فرد کس دو بار در یک رودخانه نمی

 همان فرد سابق. 

ه مداخله مذهب در سیاست چمثلا فهمد که خواند یا بخواند، میشود که اگر کسی تاریخ را میمثلا چنین استدلال می

کمی شناخت نسبت به ارگان و امیال  ،57. یا اگر روشنفکران در آستانه آثار و پیامدهایی شومی به همراه داشته است

بینی بینی بلکه نوعی پسنه یک پیش ،ینها همهدادند. امذهبیون داشتند هیچگاه خود و تاریخ خود را به مذهبیون وا نمی

های دخیل اش این است که سایر قدرتشود که موعد آن گذشته است. فرض اصلیاست و صرفا وقتی تصدیق می

ی با صفات کنشگرانشباهت فرضی  ،گیرد و صرفا نقطه اتکای خود را در شناخت تاریخدر یک وضعیت را نادیده می

توان از آن عبرت گویی که تاریخ نه یک عرصه پویا بلکه یک جزوه درسی است که می گذارد.می ثبوت یافته،

همان پرسش  ،هاشویم، دیگر پرسشهایمان میدر حالیکه درست زمانی که ما قادر به دریافت پاسخ پرسش آموخت.

همان طور که در شناخت، یک شم عام یا حس ششم ترجیح دارد به یک  کند.تغییر میباقی نمانده و سوالات آزمون 

شود در ، در خصوص تاریخ هم تنها نوعی دوستی و دشمنی ضمنی و وجدانی است که سبب می«دانممن می»

 های تاریخی مواضع متفاوت گرفت.بزنگاه

از آن رو سد راه ماست که ما را به گذشته  باورکند. تاریخدهد، اما با ما زندگی میدر نتیجه تاریخ به ما درس نمی 

تاریخ  وجه است.که اگر نگوییم غلط بلکه بی دهدقرار میمقید ساخته و به جای رهایی، ما را در بند شناختی از آن 

دهد. از ، خود را نشان میتاریخی های باقی مانده بر یک تنقنه به عنوان یک امر محفوظ، بلکه به عنوان ردی از شلا

ای آید؛ در برابر حافظهرو ما، نه به حافظه تاریخی؛ بلکه به خاطره تاریخی احتیاج داریم. خاطره از خطر کردن مینای

 کار است.اط و محافظهتکه مح

 

 

    

 سوم. علیه مفهوم مردم 
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برای « مردم» نامهر دو از یک واژه به  ،قطب متضاد یک وضعیت دیده و دووقتی دوست و دشمن، ستمگر و ستم

دموکراسی نیز  یهاسوء استفاده ند باید به آن مفهوم شک کرد. سراسرکنتوجیه بودن و چگونه بودن خود استفاده می

 هایدر دموکراسییابد. گاه بصورت عینی تبلور نمینشات گرفته از همین جعل نمادین افرادی به نام مردم است که هیچ

اما منتخبان نیز پیش از  ؛کنندت خود را به وسیله رای به منتخب خود واگذار میمردم افرادی هستند که مردمی غربی،

های غیرهمگانی و غیربرابر منتخب چارچوب، منتخب نهادهای قدرت و ثروتاگر نگوییم آنکه انتخاب مردم باشند، 

منتخب حکومت  «مکانِزمان و »های شرقی نیز مردم افرادی هستند که صرفا در دموکراسیشبه هستند. در  بازنمایی

گردد. در این صورت انگار مردم وجود ندارد مگر در حضور دارند وگرنه اغتشاشگر، نابهنجار و آشوبگر قلمداد می

کنند های انقلابی نیز همواره سعی میبخش یا نظریههای سیاسی رهاییسایه توجیه وضعیت. مشکل اینجاست که نظریه

ناپذیر است مگر به عنوان یک بخش استفاده کنند. اما مردم بازنماییعی مشروعیتبه عنوان منب «مردم»از این واژه 

 قدرت حی و حاضر. 

در برابر این نوع استفاده از مردم، که در دموکراسی، صرفا به عنوان یک واژه یا ابزار سیاسی مورد استفاده قرار 

احد به نام اراده مردم طبیعی، دیگر یک اراده و وجود دارند. در نچورال دموکراسی یا دموکراسی «مردمان»گیرد، می

در یک مکان و زمان طبیعی وجود دارند نه در یک زمان و مکان  ،بلکه اراده مردمان وجود دارد. مردمانوجود ندارد؛ 

توان در مفاهیمی نظیر بخش نیستند. آنها را نمیهای سیاسی به معنای سوژه رهاییتاریخی یا بی بعد. مردمان، سوژه

ذاری کرد. در دموکراسی طبیعی، گپرولتاریا ، مالتیتیود ، توده و ... به عنوان سوژه رهایی بخش بازشناسی و اتیکت

بر  حاکم ای دیگر، چه این عده اقلیتیای بر عدهوحشیانه عدهقانون جنگل حاکم است اما نه به معنای زورگویی 

بلکه با تمرین و با همبودگی متبلور  ؛ای نیستانون از پیش نوشتهاکثریتی باشد، چه اکثریتی بر اقلیتی. قانون جنگل، ق

شود بی آنکه نوشته شود. برای درک این معنای قانون شود که اجرا شود بلکه اجرا میشود. این قانون نوشته نمیمی

شود، اما نیان اعمال میتوان به قانون زندان و قانون حاکم در زندان اشاره کرد. به طور قطع قانونی از بیرون بر زندامی

دار، شود. جایگاه سابقهقانون حاکم بر روابط داخلی زندانیان با هم، یک قانون طبیعی است که بدون نوشتن اجرا می

شود. در مثالی دیگر طریقه نشستن و برخاستن، گپ زدن، دعوا و گوشمالی دادن و ... همه به صورت طبیعی اجرا می

زی فوتبال در استادیوم، اخلاق و قوانینی وجود دارد که به صورت طبیعی و در همان محیط در روابط بین تماشاگران با

به هم سنگ پرتاب علیه فلان بازیکن.  شعار بدهند یا علیه داور  رسند کهگیرد، ناگهان همه به این نتیجه میشکل می

 کنند یا جلوی سنگ پرتاب کردن همدیگر را بگیرند. 
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امری محسوس یا  های مشترک به صورت اشتراکی،ها و زمانمردمان هستند که در مکان مردم وجود ندارد، بلکه

تواند یک دعوای خیابانی باشد یا یک وضعیت شورش خیابانی، یا بودن در کنند. این تجربه میمعقول را تجربه می

تا مردمان واقعی دیده نشوند. دموکراسی، فراموشی مردمان  است،، یا باعث شدهاستترافیک. نظریه مردم درست شده

  واقعی است.  

 

 حساسبس سوژه  هچهارم. علی

هایی بس حساس هستند. گری این است که آنها سوژههمه چیز بستگی به میزان حساسیت دارد و مشکل ما با احساس

گویی فحش ناموسی به آنها  ؛خطاب کنیدهند. اگر آنها را تو آنها به هر چیز کوچک و بزرگ حساسیت نشان می

ای باشد که باب طبعشان نباشد، ای. اگر نظرشان را نپذیری یک غیر خودی هستی. اگر ترکیب جملاتت به گونهداده

دچار ، اندآنگاه مانند یک دستگاه خطایاب که میزان حساسیتش را بالا برده .افتدشان به کار مییتهای حساسشاخک

 است. او حساس ایسوژه عصر ما()هم دهد. سوژه مدرنآنها که خودی هستند هم آلارم مینسبت به خطا شده و 

به همین دلیل نوعی و نحوه آن غیر ممکن است.  ظرفیت سنجیپر یا خالی بودن و اندازهظرفیت نیست بلکه ای بیسوژه

له از کوره در رود و گاهی هم ممکن است یعنی ممکن است با یک جمناپذیر است. قاعده و تصمیمبرخورد با آن بی

های توان با آن شوخی کرد. به این طریق دوستیترین همراه باشد. سوژه حساس مدرن کسی است که نمیهمراه

 شود.های شتری تبدیل شده و میبه کینه به ناگاه، صمیمی

بلکه کل بدن محل  ؛ای از نقاطنه یک مجموعه ،نه یک نقطهدیگر، کجاست؟ و نقاط قابل تحریک اما نقاط حساس  

 ، محل خطر است؛خطر تصاحب. بدندر معرض  بلکه یک بدن دارای صاحبِ  ؛صاحبحساسیت است. نه یک بدن بی

ه دست نزنید یا کها درست مثل علایم خطر، که روی آن نوشته شده است، دست نزنید. یا اشیا عرضه شده در موزه

چسب روی بعضی ماشین ها توجه کرده اید که روی آن مردی با اسلحه به حتما به تصویر بر  عکس برداری ممنوع!

نوشته شده است. اینکه این عبارت «  !Don’t Touch my car»مردی دیگر شلیک کرده است و عبارت انگلیسی 

ن به صورت انگلیسی نوشته شده و از فعل تاچ/لمس استفاده شده نشان دهنده این است که همه چیز به عنوان یک بد

 دارای صاحبِ در معرض تصاحب قلمداد می شود. 

عرض خطر بوده و این خطر را به واسطه سپرهای فرهنگی از خود دفع کرده یا به یک بدن تاریخی که همواره در م

در های جنسی، خطر ضرب و شتم، خطر تصادفات، خطر حمله حیوان، خطر اغفال حداقل رسانده است. خطر تعرض
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فاوت گفتمان مدرن حاکم این است که کل بدن به تصاحب یک انگاره افتاده است. انگاره مالکیت و ... . اما تکودکی 

ای که بدن را مرکز خطری بر تن، مالکی که سند مالکیتش را به واسطه یک انگاره سیاسی دریافت کرده است. انگاره

. و این خود نوعی ندای مذهبی فرد است و خطر ، همه جا هستخود داند که صاحب و مالک و حفظ کننده آن می

اسلام »جمله مشهور را در خود مستتر دارد ندایی که شیطان را )همانند خدا( همواره در کمین و ناظر می بیند. طنینی از 

 همواره بوده ، هست و خواهد بود. « . در خطر است.

ن در معرض خطر است باید به بهداشت است. بدها نفوذ کردهاین انگاره به عنوان یک اخلاق در همه چیز و همه ساحت

را ترویج  مهارت/که این مشروعیتو پزشکی اعمال پر خطر را انجام نداد و صدها گفتمان حقوقی  آن توجه داشت.

هایی هستند که نقطه اتکایشان نوعی خودکنترلی حتی ادیان نوظهور نیز درصدد آموزش مهارت کند.داده و تشدید می

گر بحث دوئالیسم روح و جسم مطرح نیست؛ بلکه یک نقطه حساس شخصی وجود دارد به بر جسم و روان است. دی

 سازی شده است.نام تن/بدن. دیگر مثل سابق اندام خصوصی وجود ندارد بلکه کل بدن خصوصی

 «بازیگگر»در بازی  ؛که دختری چهار ساله بود و تازه از آمریکا به ایران آمده بود ،اش یکی از دختران آشنانمونه   

گفته: با هراس خود آمده و  مادردچار مشکل شده و با گریه به سمت  هاپارکهای همسن خود در یکی از با بچه

ای که هیچ ون به بچهگیعنی اینقدر این گفتمان در مدارس خارج به شکل افراطی و بیمار« .کننها من رو تاچ میبچه»

 ،اضطراب بازی کند. اینگونه است که برای کودکتواند بیحتی نمیاست که او تلقین شدهدرکی از این قضیه ندارد 

مطرح نیست بلکه چگونه  ،درستی یا نادرستی مسائلدر اینجا، چیزی که نباید مساله باشد تبدیل به مساله شده است. 

   مساله شدن چیزی که تاکنون مساله نبوده مطرح است.

 

 

 پنجم. علیه جاعلان هویت

و در عین حال جعل را به مثابه یک  ی وجدانی داشته باشدایی که به جعل بودن خود اذعانخوب است  تا ج ،جعل

از طریق یک نظریه هویت خود را بیان  آنکه آفرینش نه ساختن یک شباهت به کار بندد. هویتی وجود ندارد مگر

... . همه صرفا  دینی یا قومی وهای های حول اقلیتهای حول امر جنسی، هویتها، هویتهای حول ملیتنماید. هویت

گر باشد بلکه این بیان لازم نیست خودبیانگر و خودتبیین .وریک در آورندئوقتی قابل فهم هستند که خود را به بیان ت
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گوید من ایرانشهری یا دگرجنسخواه یا تجزیه طلب یا ... هستم، بتواند وقتی کسی می  کافی است یک شخص ثالث،

وریک ئها و اصول موضوعه افراد دارای شباهت خانوادگی را گرد آورد. این چتر ترضها و انگارهفای از پیشمجموعه

 ،همواره ،ین حالمای را به ناحق مشمول خود کند اما در های را حذف نماید یا عدهای را شامل و عدهتواند عدهمی

 ایی است. هویت قابل شناس نظریه ای به نامهویت امری است که در خصوص آن نظریه

کند. یعنی همواره جاعل هویت کسی است که گذشته را به نفع حال جعل می حال جاعلان هویت چه کسانی هستند؟

طلبان، گذشته جای دهد. در مسایل سیاسی مثل سلطنت های هویتی از پیش موجودِخواهد افراد اکنون را در مقولهمی

اینها همه از پیش وجود داشته و  . ...ها و ویستئها، ماها، لنیینیستگراها، مارکسیتها، ملیهان، مصدقیاخومشروطه

روند. آنها به ها میها را دریابند به سمت شباهتهویت به جای آنکه تفاوت ناما جاعلا ؛شاید هنوز هم موجود باشند

د. آنچه افراد را به هم کننکنند. به جای رو به آینده داشتن، گذشته را نشخوار میجای خلق هویت، هویت را جعل می

ر است طبق یک اگر نامش هویت است مشکل ندارد. اگر قرا ،باید نیازها و اشتراکات کنونی آنها باشد ،زندپیوند می

های ساخته شده کنونی )نه هویت باید به آن حمله کرد. اما بسیاری از هویت ،ته و مستقر شودنظریه هویت معنا ساخ

د است که به آن بر چسب مستقر و مسلط زد. اما باید همچنان نسبت به آنها هوشیار های جعل شده( هنوز خیلی زو

گذشته را به عنوان امری  ،بود. احضار کردن گذشته تنها به واسطه خاطره و نه حافظه واجد اهمیت است. خاطره

 کند نه به عنوان یک میراث محفوظ. آید درک میمخدوش که به طور دقیق به یاد یا چنگ نمی

 

 های مجازیهای خیابانشش. علیه اکتیویست

ها در هایش دارد. بسیاری آدمکند. هر کس ملاحظات خود را در کنشهر کس به واسطه شغلی که دارد ارتزاق می

هایشان شوند نه به واسطه شرکت در یک تجمع یا فراخوان سیاسی، بعدها به خانههای صنفی خود، دستگیر میکنش

ها برای آنها و برای مخاطبان آنها قابل درک است. بودن در خیابان و بودن در ازدحام شدند. همه اینریخته و دادگاهی 

های مجازی هم هست. آنجا که افراد بسیاری به خاطر گذاشتن یک شود. اما خیابانبه تعیین نوعی مزاحمت تلقی می

ای های عادی بلکه فعالین سیاسیاغلب نه آدم اند وهای واقعی محروم شدهخیابان نچندین پست، چندین سال از دید

( .اند خود تصدیق حرف من استاند و محفوظ ماندههای عادی )که اگر کردهبودند که به جای خطر کردن در خیابان

حاکمان و البته فالورهای کمتر از هزار هیز اند: دقیقا جلوی چشم در فضای لخت و عور مجازی استریپ تیز کرده

را نوشت. منظورش این بود که فداییان خلق نباید به فکر بقا باشند بلکه باید « وری بقائرد ت»انی پویان مقاله نفرشان. زم
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و گاهی های مجازی های خیابانی نه به واسطه آن استدلال بلکه به واسطه جذابیتانبه فنا توجه داشته باشند. امروز کس

چه بسیار که خود را فنا  اند. ی مجازی روی آوردهو شارع ها هاد به شعارننخور رابرای ترس از اینکه انگ سازشک

م گرفتند یک دانی حتی اع، احکام سنگیهای واقعی دستگیر شدهاند. در همین یکسال کسانی که در خیابانکرده

و  های واقعیمصون بوده و خیابانتا حد زیادی نفرشان اکتیویست سیاسی نبودند. برعکس زمان شاه، که مردم عادی 

های مجازی راه را هیچ کدام از اکتیویستهای خیابان 1401، شهریور 98، آبان 96. دی جریان داشتهای واقعی اعدام

اید. نه کتیو در خواهند آمد. شما هیچ کارهاکتیو به حالت اهای واقعی در زمان فراخوانی از دینیانداختند. اکتیویست

 ستید، شما آن کاره اید. من هم!شما هیچ کاره نیستید، شما همه کاره هم نی

 

 

 

 هفت. علیه دوئالیسم داخل/خارج

هایی دارند. ها، امکانات و محدودیتها، توانشهای میان داخل و خارج نیست. هریک اولویتکسی منکر تفاوت

نظری و توانست چه از حیث کسی به صرف بودن در جغرافیای خاص رجحان بر دیگری ندارند. هر داخلی اگر می

اگر در گذشته امری او را مجبور  ،داخل باشد توانست اکنونتوانست یک خارجی باشد و هر خارجی میه عملی میچ

ها وجود دارد: تفاوت درک از مختصات آرایش نیروها، تفاوت از سطح کرد. اما همچنان تفاوتبه خروج نمی

هایی بزنند که کسانی در آمیز علنی حرفتوانند بدون سرکوب خشونتسرکوب احتمالی. چه بهتر که کسانی می

برابر با آن نیست که تحلیل درستی از اوضاع  ،داخل توان یا جسارت بیانش را ندارند. همچنین بودن در یک وضعیت

داشته باشیم. بسیار افراد داخل که بر سر نحوه کنشگری سیاسی با هم اختلاف دارند. خارج و داخل همدیگر را کاور 

 ، رخ نمی داد. واع اینگونه که رخ داد، اوضاگر نبودند انقلابیون و دانشجویان خارج از کشور 57نقلاب کنند. در امی

شود اکنون متصور شد یک تبعیدی یا آیا می نبود که از خارج در داخل مداخله کرد؟مگر آیت الله خمینی کسی 

 ن را به سرانجام رساندجنبشی راه انداخته و آ داخل آید وپناهچو یا فراری از کشوری غربی سوار بر طیاره شود و به 

بین خارج و داخل قائل بود؟ آیا تمام افراد داخل  ،کسی به تمایزی این قدر پررنگ 57؟ آیا در و بیگانه خطاب نگردد

د؟ آیا هر رخود خارجی همدیگر نیستند؟ آیا هر داخل خارجی ندا ،های متفاوتجات و نگرشخود، به واسطه دسته

 خلی ندارد؟ خارج دا
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 وپلتیکئهشت. علیه ادعاهای اوتونمینیست های انقلابی فاقد ادراک ژ

های جهانی را مجاب آنکه قدرتبی ،کنند یک ملتافرادی هستند که به جغرافیای سیاسی باور ندارند. آنها فکر می

شود نمیگر است. جهانی مداخلهای رها را سامان دهند. اما جهان و سیاست جامعهتواند می ،به حمایت خود کنند

تفاوت بمانند یا آرایش سیاسی نیابند. حال ن بیهای مداخله گر نسبت به آاتفاقی در جایی از جهان بیفتد و قدرت

. آیا پلیتیک جایگاهی نظیر خاورمیانهوئموقعیت ژبه حال بنگرید  ئوپلتیک کشوری مثل ایران.بنگرید به موقعیت ژ

تفاوت باشند؟ یا بر های جهانی نسبت به آن بیسیت برانگیزی نظیر ایرانی تغییر کند و قدرتحسا سیاسی شود نظاممی

خواهان وطه که مشروروطهرهای خود را با آن تطبیق دهند؟ از زمان مشلت کرنش کرده و سیاستاساس خواست م

وسی، از نهضت جنگل و جلس توسط لیاخوف ردر سفارت انگلیس بست نشستند و چادر زند تا به توپ بسته شدن م

و ورود متفقین به ایران و به  1320های بعدی، از به قدرت رسیدن رضا خان تا شهریور های شوروی و خیانتایتحم

و تا تز حقوق بشر  1332رداد م 28توده در دهه بیست تا کودتای  قدرت رسیدن محمد رضا شاه. از تشکیل حزب

خمینی به ایران،  اللهآیت ر گوادولوپ تا رفتن شاه از کشور و بازگشتکارتر، از کنفرانس سران کشورهای صنعتی د

تا جنگ ایران و عراق ، همه و همه نشان دهنده اهمیت و نقش مداخله خارجی  و عملیات پنجه عقاب از کودتای نوژه

اتکای شود که بدون مداخله خارج در داخل و به واسطه نوعی در داخل است. حال فرض کنید کسی معتقد می

نان قدرتی از داخل توان این همه را انجام داد در صورتیکه چکنش سیاسی یا انقلابی را رقم زند. بله می ،اوتونومیسم

مان هم نقش آنها بازی کردن در زمین ؛ اما مطمئن باشید در آن زنها را مجبور و مجاب به حمایت کنداعمال شود که آ

وپلیتیکی ئای جدا از جهان نیستیم و موقعیت ژمعناست که بپذیریم ما جامعهبین بودن به این منافع خویش است. واقع

گرفت.  هرا در تاریخ خود نادید «دیگری»توان نقش کنیم، دارای چنان وجه مهمی است که نمیکه در آن زندگی می

ریزی یت و برنامهها هدا، باید حضور و وجود آن را پذیرفت و بازی را با احتساب بازی آن«دیگری»به جای انکار 

 کرد. 

 


